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يادداشت دبيرمجموعه

فکورترینانسانهااعتقادداشتهاندکهانسانبودنانسانبهفکراستوانسانهرچه
زندگیرابیشتربهفکرکردنبگذراندبهرۀبیشتریازانسانبودنداردوهرچهکمترو
کمتربهاینفعالیتشریفمشغولباشدبهدیگرهمجنسانخود-کههمانحیوانات
عزیزباشند-نزدیکونزدیکترمیشود.ایناعتقاد،اگرحقیقتمحضهمنباشد،

دورازحقیقتنیست.
اماواقعاًازمیانحیواناتفقطانسانمیتواندفکرکند؟پاسخمثبتدادنبه
اینپرسـشهمجهالتمیخواهدهمجسـارت؛ونویسـندهازاولیهرچهبخواهيد
دارد،ازدومینه.پدیدهایبهاسم»فکرکردن«،وچیزیبهاسم»فکر«،پیچیدهتراز
آن)شده(استکهبتوانبهسادگیحکمیدربارهاشصادرکرد.اینطورکهپیداست،
حتیفعالیتیکهبیشازهرفعالیتدیگریانسانراازهمجنسانشمتمایزمیکند
وجوهیحیوانیهمدارد؛فکرکردنفقطحاصلجنبههایاختصاصیانساننیست،
بلکهوابسـتهبهجنبههایمشـترکاوباسـایرحیواناتنیزهسـت.حداکثرچیزی
کهعجالتاًمیتوانجسـارتکردوگفتایناسـتکهبرخیازگونههایفکرکردن

اختصاصبهانساندارندوسایرحیواناترابهحريمشانراهینیست.
ولیکدامگونههایفکرکردناختصاصبهانسـاندارند؟شـاید»فلسـفه«اولین
گونهایباشدکهبهذهنبرسد؛فلسفه:انتزاعیترینشیوۀفکرکردنولابدازهمینرو
خالصترینوغیرحیوانیترینشـیوه.وحالآياواقعاًشـیوۀیکسـانیوجودداردکه
آنرا،وفقـطآنرا،بایـد»فلسـفه«نامیـد؟اگـرنـهجهالتتاریخـی،انحصارطلبی
وتمامتخواهیِفکریوفلسـفیلازماسـتتابهاینپرسـشپاسـخمثبتبدهیم.
فلسفهورزیشیوههایگوناگونیداشتهاستوبهتناسبهمانشیوههاواردحیطهها
وموضوعاتمختلفشـدهاسـت؛و،بهاقتضایآزاداندیشـیفلسـفینیزکهشـده،
بایدتنوعروشیوموضوعیرادرفلسفهورزیبهرسميتشناختوقدرنحلههاو

مکاتبمختلفوبعضاًمخالفرادانست.
امافکرفلسفی،باهمۀتنوعشوهمۀشرافتش،البتهکهیگانهشیوۀفکرکردن
نیسـتوحاصلفعالیتفکریانسـانصرفاًدرآثارفلسـفیبروزنیافتهاسـت.آیا
ارزشبسیاریازآثارادبی،ازاینحیث،کمترازارزشمهمترینآثارفلسفیاست؟



توجـهبـهایـننکتـهخصوصاًبـرایماایرانیاناهمیـتدارد،آنهمبـهدودلیل:اول
اینکهتفکرنیاکاننیکاندیشماعمدتاًدرآثارغیرفلسفیبروزیافتهاست-بهرغم
سنتفلسفیدیرپاونسبتاًغنیوپویاییکهداشتهاند؛واگرماطالبفکرهستیم،
نبایـدازآثـارغیرفلسـفیوخصوصـاًادبیمـانغافـلبمانیم.دوماینکـهدردهههای
اخیر-خوشـبختانه-رغبتفراوانیبهفلسـفهوآثارفلسـفینزدماوجودداشـته
است؛واگرماحقیقتاًطالبفکرهستیم،نبایدفلسفهدوستىِستایشبرانگیزمابه
فلسفهزدگیتبدیلشودوموجبغفلتازدیگرشیوههایفکریوسایرحیطههای

علومانسانیباشد.

باری،انسانفکرمیکندوبههمهچيزهمفکرمیکند-حتیاگردراینکارازپس
همهچيزبرنیایدودرنهايتبهایننتیجهبرسدکهبرخیچیزهااساساًخارجازقلمرو
فکراوهستند.انسانبهاینهمفکرمیکندکهزندگیاش-حتیزندگیفکورترین
انسان-صرفاًبهفکرکردننمیگذردونمیتواندهمبگذرد،وزندگیاشخیلیبیش
ازآنچهتصورمیکردهشبیهزندگیهمجنسانعزیزاست؛وصدالبتهکهانسانبودن
او،وفرقـشبـاآنهـا،ازجملـهبـههمینهمهسـتکهاینشـباهترانیزتشـخیص
میدهد.انسانبههمهچيزفکرمیکندوزندگیانسانوجنبههاوحیطههایمختلف
اینزندگی-ازجملهحیوانیترینشان-ازچیزهاییاستکهانسانمدامدربارهاش
فکرکردهاست.ومگرنبایدچنینباشد؟ضروریتراززندگیخودانسانبرایفکر
کردناوچیست،واگرقرارباشدفکرانسان)باهمۀجلوههایش،ازجملهفلسفه(به

کارزندگیخودشنیاید،دیگرقراراستبهچهکاریبیاید؟
مجموعۀ»فکروزندگی«نتیجۀچنیننگاهیبهفکرانسانونسبتشبازندگی
اوسـت.آثاریکهدراینمجموعهمنتشـرخواهدشـدهممنعکسکنندۀتفکردربارۀ
زندگیانسانوجنبههاوحیطههایمختلفآناست،همبهخوانندهکمکمیکندبه
انديشههايشجهتببخشد،بهترفکرکندو-شاید-بهزندگیخودسامانیبدهد

وآنرابهتربگذراند.
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پیش گفتار مترجم 

اثرپیشروترجمۀیکبخشکاملازکتابمفاهیم بنیادین مابعدالطبیعه: جهان، 
تناهی، تنهاییاست.اینکتابمتندرسگفتار۱۹2۹-۱۹۳0هایدگرومشتمل
بردوبخشِاصلیوپیشازایندو،مبحثیباعنوان»ارزیابیمقدماتی«است.
»ارزیابیِمقدماتی«کهکمترینصفحاتکتابرابهخوداختصاصدادهبرهدف
ایـندرسگفتـاروجهتگیـریِآنمتمرکـزاسـت.بخـشاولبـه»بیدارکردنیک
حالمنـدیبنیادیـندرفلسـفهورزیما«معطوفاسـتومـلالهمانحالمندی
بنیادینـیاسـتکـهبایدبیدارشـود.بخـشدوم»پرسـشهاییمابعدالطبیعی«را
مطـرحمیکنـدکـهبایداز»حالمندیبنیادینِملالعمیق«بسـطیابند.درواقع،

بـهنظـرهایدگـر،طـرحایـنپرسـشها-پرسـشازجهـان،تناهـیوتنهایـی- 
بدونطرحمسـئلۀملالوبهطریقاولی،ملالعمیق،ممکننیسـت.اینهانیز
پرسـشهاییدلبخواهـینیسـتند،بلکـهدقیقاًدرحالمنـدیبنیادینملالعمیق
آشـکارمیشـوندودرهمیـنحالمنـدیوحدتمییابنـد.بهتعبیری،طرحبحث

ملالبرایپرداختنبهاینپرسشهاستکهضرورتمییابد.
قصدمااینبودکهصرفاًبحثملالازمفاهیم بنیادین مابعدالطبیعه: جهان، 
تناهی، تنهاییرامنتشرکنیم،اماآوردنمباحثمربوطبهملالبدونفصلهای

ابتدایـیبخـشاولکتـاب-کـهبـهذاتفلسـفهیـامابعدالطبیعـهوجهتگیـری

فلسـفهبهسـمتاینسـهپرسـشونیزبهسمتمسـئلۀملالمیپردازد-بحثرا
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اززمینـۀآنجـداومخاطـبراازفهمسـاختارکلیبحثهایدگرمحروممیکرد.م

بنابرایـن،بخـشاولرابهطـورکامـلترجمهکردیـمودخلوتصرفمادرمقصود
هایدگـرونظـمکتـاباوچناناسـتکـهبهجهتتمرکزکارمـانبرمبحثملال،
»ارزیابیمقدماتی«وبخشدومرادرکتابحاضرنگنجاندهایم،چهبهزعممابه
سیربحثدربابملالخللیواردنمیکندومقصودمارا،یعنیواکاویملال

ازمنظرهایدگر،برآوردهمیکند.
امـاماجـرایترجمـۀکتـاببازمیگـرددبهقریبچهارسـالپیشکهدوسـتو
همـکارمدکتـرمهـدیربـیتصمیـمگرفـتدررسـالۀدکتـریاشبرمـلالوظهورو
بـروزشدرآثـارچخـوفتمرکزکندوازمنخواسـتچندفصـلازکتابهایدگر،
مفاهیم بنیادین مابعدالطبیعه: جهان، تناهی، تنهایی ،راکهمشخصاًبهمسئلۀملال
میپرداختندترجمهکنم.قرارمانهمینبود.اماپیشترکهرفتیم،استادعزیزمان،
دکتـرمالـکحسـینی،پیشـنهادکردنـدکتـابرادرمجموعۀ»فکروزندگی«نشـر
کرگدنکارکنیم.بنابراین،بایددرترجمهبازنگریاساسـیمیکردم.کتابازمتن
انگلیسـیترجمهشـدهبود،اماابهاماتیدرترجمهوجودداشـتکهبدونمراجعهبه
متنآلمانیرفعشدنینبودند.استادزحمتبازبینیبراساسمتنآلمانیراتقبل
کردندوازاینبابتبیحدازایشـانسپاسـگزارم.درواقع،اگرلطفایشـاننبود،
درمترجمیکهنهتخصصیدرهایدگرداردونهتبحریدرزمانآلمانی،جسـارت
ترجمۀهایدگرنبود.پیشنهادهایاستادرادرحدفهموبضاعتدرمتناعمالکردم

والبتهمسئولیتتمامکاستیهایاحتمالیآنبرعهدۀمناست.
ازاینمختصرپیداستکهکارترجمۀاینکتاببدواًازسردغدغهمندیدرباب
مسئلۀملالآغازنشد.اماانتشاراینترجمهبیتردیدبخشیازیکبرنامۀفلسفی
مشخصبودهاستکهدرناممجموعۀ»فکروزندگی«متجلیاست.بهعلاوه،وقتی

کارجدیشـدوناچارباآندسـتوگریبانشـدم-ومعنایدستوگریبانشـدنبا

هایدگرراآنکههایدگرخواندهخوبوآنکههایدگرترجمهکردهبهترمیفهمد-ماجرا
صورتدیگریگرفت.کیستکهیکباردرطولحیاتملالرا،شکلیازآنرا،
تجربهنکردهباشد؟کیستکهتجربۀگریزازملالراولویکباردرخودسراغنکرده
باشـد؟پسماجرابدلشـدبهواکاویفلسـفیِامریهمزمانشـخصیوجمعی.



3 پیشگفتارمترجم

 واینبرایکسـیکهزندگیاشرابهفلسـفهدوختهبهکفایتبرانگیزانندههسـت،
خاصهکههایدگردراینکتابانسانراتاتاریکترینژرفنایهستیشمیکاودو

نسبتاوراباملالتبیینمیکند.
هایدگردراینبررسـی،نهانسـانراازمتنفرهنگوتاریخشبیرونمیکشـد
ومنفصـلازهـرپیشـینهایمـیکاود،نـهاوراازفردیـتویگانگیشجدامیکند
تابرایشنسـخهایکلیوهمگانیبپیچد.درواقع،هایدگرخصماینهردوروش
است.بدینسان،ملالکتابینیستکهدستوالعملیبرایرهاییازملالدراختیار
مخاطـببگـذارد،بلکـهشـهامتمـارابـرایرویارویـیباعمیقترینشـکلملال
میطلبد.اینکتاببرکنارازهرجهانبینییاایدئولوژی،بهدورازهرمُدفرهنگی
یانحلۀفکری،کهمدعیحلمعضلاتانسـانمعاصراسـت،فراخوانیاسـتبه

خود،بهآزادکردنانسانیتدرانسان.
امـاکتـابسـویۀدیگـریهـمدارد،وآنروشهایدگـراسـتدربررسـیملال.
خواندناینکتابوپیشرفتنبااسـتدلالهایهایدگرتجربۀفلسـفهورزیاسـت
فارغازاینکهموضوعبرایماجذابباشدیانه؛بررسیایکههایدگررویملال
انجـاممیدهـدازایـنحیـثخواندنیاسـتکهامکانتماشـاودرکفلسـفهورزی
فیلسـوفرابهمامیدهدوبهاینترتیبفرصتیاسـتبرایتمرینفلسـفهورزیو
تأمل.هایدگرهربار،چهدربررسیحالمندیوچهدرطرحپرسشهایبنیادین
مابعدالطبیعـه،مسـئلهراهـمدربطـنسـنتوفهـمعرفـیمیکاودوکاسـتیهای
پژوهشهایموجودراگوشـزدمیکندوهمخود،روشـیدربررسـیموضوعپیش
مینهد.هربارموضوعرازیروبالامیکند،ازجهاتمختلفبهآننزدیکمیشود،
موانعواشـکالاتراپیدامیکندونهایتاًباکشـفبنیادیاسـتواربرایبررسـی،
قدمیپیشمیرود.امادراینفرایند،هرکجاباابهامیامانعیروبهرومیشودراه
رفتهرابازمیکاودتااگراشـکالدرروشاسـتاصلاحشکندواگرگشـودنراه
تازهایلازماستبگشاید.روشهایدگررابااغماضوبهاجمالمیتوانبهتعبیر
خودِاو»پرسشـگریِمفهومیِهوشـیارانه«نامنهاد:»اینپرسشـگریباید نخسـت 
درعمـلِپرسشـگریفضـای پرسـش آمیز خویـش را شـکل دهـدوفقـطدرعمـل

پرسشگریقادراستاینفضایپرسشآمیزراگشوده نگاه دارد«.
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***م

پانوشتهایمترجمانگلیسیباعبارت»م.ا:«وپانوشتهایمترجمفارسیبا

»-م.«مشخصشدهاند.عبارتهایداخلقلابعیناًازمتنانگلیسیبرگردانده
شدهاندومواردمعدودیکهافزودۀمترجمفارسیانددرپانوشتمشخصشدهاند.



۱
وظیفۀ بیدارکردنِ یک حال مندی  بنیادین و نشانِ 
حال مندی بنیادینِ پوشیده در دازاین معاصر ما

 

بیدارکردنِ  دلالت  و  اهمیت  از  ابتدایی  فهمی  به  رسیدن   .۱۶
حال مندی ای بنیادین

الف( بیدارکردن: نه معلوم کردن چیزی در دسترس، بلکه خفته را رخصت 

بیداری دادن
اینـکوظیفـۀاصلیمـانعبـارتاسـتازبیدارکـردنِحالمنـدیایبنیادیـندر

فلسـفهورزیمـا.عامدانـهمیگویـم:درفلسـفهورزیمـا،نـهدرفلسـفهورزیای

دلبخواهـیونـهحتـیدرفلسـفهفینفسـه،زیـراچنیـنچیـزیدرکارنیسـت.

مسـئلهبـرسـربیدارکـردنیـکحالمندیبنیادیناسـتکهمیبایدفلسـفهروزی

مـارااسـتمراربخشـد،نـهفـلانحالمنـدیبنیادیـنمشـخص۱.بـرایناسـاس،

چندیـنحالمنـدیدرمیـاناسـتنهفقـطحالمندیاییگانه.کـدامیکدغدغۀ

ماسـت؟ازکجابایداینحالمندیرابیرونکشـید؟دراینبابکهاینجاباید

1. ... a fundamental attunement … not the fundamental attunement



۶

لال
کدامحالمندیبنیادینرابیدارکرد،انتخابیرویارویماست.اماعلاوهبراینم

انتخاب،بااینمسـئلۀبهمراتبدشـوارترنیزمواجهایم:مسـیربیدارکردناینیا

آنحالمندیبنیادیندرفلسفهورزیمان.
آیاحالمندیهاچیزینیستندکهازکمترینامکانابداعشبرخورداریم،چیزی
کهبرمامستولیمیشودونمیتوانیمصرفاًآنرافرابخوانیم؟آیاآنهاچونانچیزی
کهنمیتوانیمبهاجبارپدیدآوریم،بلکهغفلتاًبهدرونآنمیلغزیم،بهدلخواهخویش
شکلنمیگیرند؟اگرچنیناست،پسنمیتوانیموممکننیستاینحالمندی

را-اگـرمیخواهیـمحالمنـدیباشـد-اجبـاراًبهطـورمصنوعـییـادلبخواهـی
پدیـدآوریـم.ایـنحالمنـدیضرورتـاًازپیـشآنجاسـت.مـافقطمیتوانیـمآن را 
معلـوم کنیـم .امـاچگونـهبایـدحالمنـدیبنیادینفلسـفهورزیرامعلومکـرد؟آیا
میتوانحالمندیایراچونانچیزیمعلومکردکهبهطورعامدردسـترساسـت،
آیـامیتـوانآنراچونـانواقعیتـیبرخـوردارازمقبولیتـیکلـیاثباتکـرد؟آیابه
حالمندیبهطورعام،چونانچیزیدردسـترستوجهمیکنیم،درسـتهمانگونه
کـهفیالمثـلمتوجـهمیشـویمبرخیآدمهاموهـایطلاییدارندوسـایرینموهای
مشـکی؟آیاحالمندیچیزیاسـتکهشـخصصرفاًواجدآنیافاقدشباشـد؟
خواهندگفتکهشـایدحالمندیچیزیسـوایرنگمووپوسـتآدمیزادباشـد،
امامیتواننسبتبهانسانمعلومشکرد.دربارۀاینحالمندیهاچهچیزدیگری
بایـدبدانیـم؟بدینقراربایدعهدهدارتتبعیشـویمکهحالمندیبنیادینمطلوبمان
رادراختیارمـانبگـذارد.بـافـرضتحققپذیریاینتتبع،گیـرمصرفاًدرونحلقۀ
آنـانکـهاینجـاواکنـونحاضرنـد:آیـابهواقـعاطمینـانداریـمآنهاییکهازایشـان
میپرسـیم،همـارهدرموقعیتـیهسـتندکـهمـاراازنحوۀآنجابـودنِاینحالمندی
گاهکنند؟شـایداینحالمندیبنیادینِمطلوب بنیادینِدازاینشـان»درایشـان«آ
مادقیقاًچیزیباشدکهنتوانبهایننحوازراهتحقیقمعلومشکرد.شایدنهفقط
برخورداریفردازیکحالمندی،بلکهحالمندشدنویبروفقآننیزوابستهبه

معلومکردناینحالمندیباشد.
هماینکنیزبرماروشناستکههربهاصطلاحمعلومکردنعینیِحالمندیای
بنیادینکاریاستنامعلومودرواقعناممکن.برایناساس،معنایینیزنداردکه


